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ورود‌ممنوع!

  حمیـده زمانـی |     یـک. سرم تـوی کار خـودم اسـت. دارم فهرسـت کارهایی 
کـه باید به مدیر تحویل بدهم، می نویسـم وفرصت ضرب الاجلی  برایش می گذارم.

آقـای محمـدی وارد اتـاق می شـود. سـارا دارد از آب سردکـن بـرای خـودش آب 

برمـی دارد. آقـای محمـدی نزدیکـش می شـود و از پشـت سرش را نزدیـک گـوش 

سـارا می بـرد و می گویـد چـه مانتـوی خوش رنگـی! چـه بهـت میـاد! انگاری سـارا 

از ایـن تعریـف خوشـش می آیـد و خنـده ای تحویـل آقـای محمـدی می دهـد و 

می گویـد جـدی می گیـد و بعـد شروع می کند بـه اینکه آره دوسـتم گفـت این رنگی 

بخـرم و مـن گفتـم  اون رنگـی و ...خلاصـه پروسـه خریـد را بـا کلـی از جزئیاتـی کـه 

اصـلا ربطـی بـه آقـای محمـدی نـدارد، برایـش می گویـد و بـا هـم بگـو و بخنـد راه 

می اندازنـد. یـک لحظـه تـوی ذهنـم فکـری رژه می رود...سـارا تـازه ازدواج کـرده 

اسـت، اگر همسرش این تعامل سـارا با همکارش را ببیند چه برداشتی می کند؟!

دو. از هـمان دوران مجـردی در روابـط با غیرهم جنـس روی ضمیر افعال حسـاس 

بـودم. بـدم می آمـد کسـی تـو خطابـم کنـد. احسـاس نزدیکـی زورکـی می کـردم.

آقـای محمـدی همـه را تـو خطـاب می کند. انـگاری اصلا برایـش حد و حـدود معنا 

نـدارد. رفتارهایـش برایـم آزاردهنـده اسـت و ناامنـی مـی آورد:«تـو گزارش هـا رو 

آمـاده کـردی؟ چـای می خوری؟ بـرو بـه مدیر بگـو این جـوری و ...» نمی دانـم باید 

بـا او چطـوری رفتار کنم؟ کاش می توانسـتم تمـام «تو»ها را بردارم و «شـما» بگذارم 

و بـه تمام «ی » ها «د» بچسـبانم. شـاید کمـی فاصله هـا  این طوری رعایت می شـد.

سـه. علی روی مبل نشسـته اسـت و تلویزیون تماشـا می کند. دو تا چای می ریزم و 

می روم کنارش می نشـینم. گوشـی را برمی دارم تا کمی در اینسـتا بچرخم. دیشب 

یـک اسـتوری از خنده های نهال گذاشـته بودم و زیرش نوشـته بـودم:«خنده هات 

دنیامـه!» یکـی از همکاران غیرهم جنـس قدیمی که سال هاسـت ندیدمش، برایم 

پیـام گذاشـته بـود: چقـدر خنده هاش شـبیه خودتونـه، همان قـدر زیبا! خـودم را 

جمع وجـور کـردم و کمـی از علـی فاصلـه گرفتـم، جـا خـوردم از پیامـش! بـه هـوای 

نبـات آوردن، برخاسـتم و بـه آشـپزخانه رفتم. خداروشـکر که علی ندید و حواسـش 

نبـود. سریـع پیامـش را پاک کـردم و جوابـی بهش نـدادم. دوسـت ندارم بـه خاطر 

آدم هایـی کـه هیـچ جایگاهـی در زندگـی ام ندارنـد بیـن مـن و علـی بی اعتـمادی 

ایجـاد شـود! امـا ذهنم ایـن جای پیـام گیر کـرده اسـت: همان قـدر زیبا!

چهـار. از رشـته اسـتوری هایی که دکـر امانی در صفحـه شـخصی اش می گذارد 

خوشـم می آیـد. همیشـه دنبالش می کنـم. این دفعه دربـاره خرده خیانت نوشـته 

بود! می گفت:«خیانت فقط جنسـی نیسـت. خرده خیانت طیفـی از رفتار پنهانی 

بـا غیـر هم جنس اسـت کـه اگـر همـسرت شـاهدت می بـود، آن کار را نمی کردی!»

بـه خـودم فکـر می کنـم. ورود ممنوع های روابطـم بـا غیرهم جنس ها کجاسـت؟!
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 تی کشیدن آخر شب یادتان نرود

شـما اگـر هـر روز همـه آشـپزخانه را مرتـب کنیـد و هـر چیـز را سر جـای خود 

بگذارید، اما اگر کف آشـپزخانه را از یاد ببرید کار شـما در نظم بخشـی نقص 

دارد، بنابرایـن عـادت کنید بعد از انجام آخرین کارها در آشـپزخانه هر شـب 

بـدون وسـواس کـف آشـپزخانه را جـارو و تی بکشـید تا پـروژه! هر روزه شـما 

در آشـپزخانه بـا موفقیـت بـه سرانجـام برسـد. البتـه سـاعتی تی بکشـید که 

مزاحم  همسـایه ها  نباشـید.

 زباله ها را تفکیک کنیم

مـل بی  نظمـی در  ز مهم تریـن عوا له هـای تولیدشـده یکـی ا زبا

آشـپزخانه لقـب می گیـرد. به ویـژه وقتـی روی کابینت هـا و داخـل 

سـینک ظرف شـویی باشـد. برای این کار شـما باید سه کیسـه جداگانه 

بـرای زبالـه در نظـر بگیریـد. یـک کیسـه بـرای زباله هـای خشـک مثل 

جعبه هـا و کارتون هـای موادغذایـی و بطری هـا و... یـک کیسـه بـرای 

جمع کـردن انبـوه پلاسـتیک هایی کـه خریدهـای مـا آن هـا را وارد 

آشـپزخانه می کنـد و یک کیسـه هـم داخل سـطل زباله. با این کار شـما 

بـه راحتـی هـر زباله خشـک و تـری کـه تولیـد می شـود بی معطلـی وارد 

کیسـه مخصـوص می کنیـد و آشـپزخانه را از وجـود نابه سـامانی تـا حد 

زیـادی نجـات می دهیـد.

 ماشین ظرف شویی فانتزی نیست
اگـر ماشـین ظرف شـویی دارید به آن به چشـم یک وسـیله فانتـزی نگاه 
نکنیـد. اگـر به این وسـیله عـادت کنیـد، یعنـی عصای دسـتی دارید که 
آشـپزخانه را از وجـود انبـوه ظرف های کثیفـی که هر روز تولید می شـود 
رهـا می کنـد. عـادت کنید هـر روز از صبـح تا آخر شـب هر ظـرف کثیفی 
کـه تولیـد می شـود، همان وقـت داخـل ماشـین بگذاریـد و ظرف هایی 
کـه فقـط یـک آبکشـی سـاده احتیـاج دارنـد، هـمان لحظه با دسـت آب 
بکشـید و داخـل ماشـین قـرار ندهیـد. این طـوری ماشـین همیشـه جا 
دارد بـرای ظرف هـای کثیـف و چربـی کـه شسـن آن هـا بـا دسـت هـم 
وقت گیـر اسـت و هـم سـینک را کثیـف می کنـد. آخـر شـب ماشـین را 
روشـن کنیـد و صبـح خالـی کنیـد، آن هـم درسـت در جـای مناسـب که 

داخـل کابینت هاسـت.
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